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متن دعاى صنمى قريش 


وع 


?< و و ا ور e.‏ و <o‏ 1 و 
بل الأمين» و جْنُّ الأمان. : ڌا الدعَاءٌ رفيع الشَأن عظیم المَترلة و روا عبد اللّه ِن 


عباس عن على عليه السلام أنه كان ینت به و قال اد الداعى به کالرآمی مح الى 
صلی الله عليه و آله فى بر و أخد و ختین بالف أف سهم الدّعاء؛ 


الَهُمَ العن صَمَى قرش و جنْتَيْها وَ طاغوتیها و افکیها و اتهم اللّذيْن خالفا 
أمرى و أنكرا مد 


کتابک و عَطلا آخکامک و أبْطَنًا فرانضک و ألْحَدا فى آیاتک و عاديا أؤليّاءى و 


وَالَيَا أغداءى و خربا بلادک و آفسدا عبادک ١‏ له لَعَنِهُمَا و آنصارخما فقّد أخربا 


بشت الوه و رده ابه و نَقَضًا سَفْفَهُ و ألْحَمّا سماء 4 بازضه و عَاليَةُ بسافله و ظاهرَة 


مر م2 


ع 


بباطنه و اسنتأصكًا أخلّة و آبادا أنصارة و فتلا أَطمَالَهُ و أخليًا منبَرهُ من وصيّه و وارثه 


ودا وو 0 و خَلَدهُمَا فى سَفَّر و ما آذراک ما سر 


لا نی و لا تذر ال الْعَنفه؟ بعدد کل منْكر أتؤة و حق أخفوة و مر علوة و 


نافق ولو و مُومن أرْجَؤة و ولی آذَوْهُ و طرید ووه و صادق طَردوة و کافر 
نصروة و إمام هروه و رض عَیروة و آثر انکروه و شر أَضمروة و دم آرافوه و 
بر بدلوه و ځکم وه و کفر أبدغوة و كذب دوه و زث عَصبُوةُ و ىء 
اة و شت أكلوة و حفس الوه و باطل سوه و جور بَسَطُوهُ و لم 


نشروه و وغد أَخلفو؛ و عهد نقضو و حلال حرمو و حرام حَلَلُوهُ نفاق آمتروه و 
غدر أضمَروة و بطن وه و ضلع سروه و صك مَرَقُوهُ و شَمْل بَدذوه و ذلیل 
آعروه لاخر دوه و حق موه و اعام خَالَقُوهُ اللّهُم الْعنْهُمَا بکل 1 حَرَقُوهَا و 
فریضة ترکوها و سنه غَيرُوهَا و أخكام عَطَّلُوهَا و 0 قطغوها و شهادات کتموها 


و وصبّةُ ضِيّعُوهَا و أئِمَان تکثوها و دغوی أَبَطَلُوهَا و کب یه آنکروها و حیه آخدئو ها 
و خيّانَة اروها و عَمَبَ ازتقو‌ها و دناب دخرجوها و رياف لَرْمُوهَا و ماله خَانُوهَا 


2 7 


له تا فى تشون ال و ام الاو ا عبر دائباً بدا دائماً سَرمّد 


لاسا 


1 
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انقطاع لأمده و لا نَمَادَ لعدّده عدو اوه و لا روځ آخرة و لأغوانهم و آنصارهم 
و مُحببهم و مُواليهم و الْمُسَلمِين لَهُمْ و المائلین ایهم و الامضین بأجنحتهم و 

الْمُْتَدِينَ بکلامهم و - اد دقین بأخکامهم ثم يمول اللَّهُم لبم عذاباً بستغیت منة 
هل الّار آمين رب الْعَالَمِينَ رب مرّات و دعا عليه السلام فى فوته اللَهُم صل 
على مُحَمّد و آل مُحَمَّدٍ و فنتن بحالک عن حرامك و أعذنى من المَمْر إلى امات 
و ظَلَمْتْ نسی و اغترفتا بذئوبی ها آنا واقفا ب ین یک فَخذ لتفسک رضاها من 


نقسی لك الْعْتَبَى لا آغو يه تا قحد على بالْففرة و الْعَفُو نم ال عليه السلام 


العفو الْعَفْوَ مانّة مَرَهُ ثم قال سن متتغفر الله الْعَظيم من ظلّمی و جرمی و إشرافى علی 
تسى و أقوب إلنه ما َة مرة قَلَمّا قرع عليه السلام من الاستففار ركع و مسجد و 
ا 
تشهد و سلم . 


بلد الأمين و جنه الامان؛ اين دعای با ارزش را عبدالله ابن عباس از امام على عليه 
السلام روايت كرده است كه آن حضرت در قنوت نمازش, آن را مىخواند. همجنين 
گفته است: خواننده اين دعا مانند کسی است که در ركاب ييامبر صلی الله عليه و آله 
و سلم در جنگ بدر و احد و حنين هزار تير انداخته است. 

دعا این است]: خدایه لعنت كن دو بت قريش و دو مشرک آن را و دو سرکرده 
ضلالت را و آن دو دروغ پرداز را و دو دختر آنان را؛ کسانی که فرمانت را زير يا 
نهادند و وحى تو را نپذیرفتند و نعمت تو را انكار و ييامبرت را نافرمانى كردند و 
دينت را دكركون نمودند و قرآنت را تحريف كردند و احكام تو را به تعطيلى 
کشاندند و واجبات تو را باطل کردند و از در دشمنی با آیاتت برآمدند و با دوستانت 
دشمنی کردند و با دشمنانت دوستی کردند و شهرهای تو را ویران ساختند و بندگانت 
را به فساد كشاندند. 

خداياء لعنت كن آن دو را و ياران آن دو را؛ زیرا آن دو خانه نبوئت [وحی | را ویران 


ساختند و در آن را شکستد و سقف آن را ويران کردند و آن را زیر و رو نمودند و 


أ. البلد الأمين: 551 - 552, 
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بالا و يايين آن را یکی کردند و ظاهر و باطنش را ویران کردند و اهل آن را درمانده 
کردند و یاوران آن را هلاک کردند و کودکانشان را کشتند و منبر نبوت را از وصی" 
نبی و وارث پام تهی کردند و نبوت [پیامبر] را انکار کردند و مشرک به خدا 
شدند. يس خداياء گناه آن دو را بزرگ شمار و برای هميشه در سقر [جهنم ] جایشان 
بده و تو چه می‌دانی که سقر چیست؟ نه باقی می‌گذارد و نه رها می‌سازد. 
خدایا آنان را به عدد هر کار ناروایی که انجام دادند. لعنت كن و به عدد هر حقی که 
مخفی داشتند و هر منبری که به ظلم بر آن بالا رفتند و هر منافقی که به کار گماردند 
و هر مژمنی كه تبعیدش کردند و هر دوست خدا که آزردند و هر تبعید شده ای که 
پناهش دادند و هر راستگویی که راندند و هر کافری که پاری اش کردند و هر امام بر 
حقی که مغلوبش کردند و هر واجبی که آن را تغییر دادند و هر دلیلی که انکارش 
کردند و هر امر زشتی که برگزیدند و خون‌هایی که إبه ناحق | ریختند و هر خبری که 
آن را عوض کردند و هر حکمی که دگرگون ساختند و هر کفری که به پا داشتند و 
هر دروغی که راست جلوه دادند و هر ارثى که به زور گرفتند و هر غنیمتی که أبه 
ناحق ] ملک خود ساختند و هر مال حرامی که خوردند و هر خمسی که أبراى غير 
اعلقن | خلال اسروك و هر باطلی که اسان أن را تهادند و هرس که کسر 
دادند و وعده‌هایی که بدان وفا نکردند و پیمان‌هایی که شکستند و حلال‌هایی که 
حرام نمودند و حرام‌هایی که حلال کردند و هر نفاقی که پنهان داشتند و هر نیرنگی 
که انجامش را به دل گرفتند و هر شکمی که شکافتند و پهلویی که شکستند و سندی 
که آن را دریدند و هر اجتماعی که پراکندند و هر خواری که عزت بخشیدند و هر 
عزیزی که خوارش کردند و هر حقی که از صاحبانش باز داشتند و امامی که با آن به 
مخالفت بر خاستند, 

خداياء لعنت كن آنان را به عدد هر آيه ای که تحریف کردند و هر واجبی که ترك 
کردند و هر سنتی که تغییر دادند و هر حکمی که جلوی انجام آن را گرفتند و 
خویشاوندانی که آنها را از هم بریدند و هر شهادتی که مخفی داشتند و وصیتی را که 








شرح دعای صنمی قریش 


شاهدی که نپذیرفتند و هر نیرنگی را که انجام دادند و هر خیانتی که وارد کردند و هر 
گردنه ای که بالای آن رفتند [برای کشتن پیامبر صلی الله عليه وآله ]و هر چرخی که 
آن را غلطاندند و گفتارها و رفتارهای پستی که از آن جدا نشدند و هر امانتی که به آن 
خيانت گردنك. 

خدایا لعنت كن آن دو را در پنهان نهان و آشکار ظاهر؛ لعنتی زیاده ييوسته. همیشگی 
بی ابتدا و بی انتهاء لعنتی که زمانش پایانی نباشد و عددش انتهاپی نداشته باشد؛ لعنتی 
که آغازش را صبحی باشد ولی انجامش را شبی نباشد. لعنت تو باد بر آنان و مدد 
کارانشان و پارانشان و دوستانشان و پیروان آنها و کسانی که به آنها تسلیم شدند و 
کسانی که به آنها تمایل بيدا کردند و با پر و بال آنها برحاستند و از سخنان آنها پیروی 
كردند و احكام و قضاوتهاى باطل آنان را تصديق نمودند. 

سپس چهار مرتبه می‌گویی: خداياء آنان را عذاب فرماء عذابى كه فرياد اهل آتش از 
آن بلند است اهل اتش تحملش را ندارند. استجابت کن ای پروردگار جهانيان. 
همچنین حضرت عليه السلام در قنوتش اين دعا را خواند: 

خداياء بر محمد و خاندان او درود فرست و چنان كن که به جای حرام به حلال 
قانع باشم و مرا از فق در يناه خود كير. من به خودم بدی و ستم کرده‌ام و به گناهم 
اعتراف می‌کنم و اکنون در مقابل درگاه تو ایستاده ام؛ پس رضایت مرا در رضایت 
خودت قرار بده. به سوی تو روی آورده‌ام و برنمی گردم يس تو نيز با آمرزش و 
بخشايش خودت به من رو کن. سپس حضرت صد مرتبه «العفو» كفت و صد مرتبه 
«استغفر الله العظیم من ظلمی و جرمی و إسرافى على نفسی و آتوب» (از خدای 
بزرگ. به خاطر ستمی که به خود کرده و جرمی كه مرتکب گشته‌ام و اسراف و زیاده 
روی كه بر تفس خويش روا داشته ام آمرزش طلبیده و به سوی او باز می‌گردم. ‏ و 
جد اكه از انشفان كرود فارع بيه ركع و رورا يدها اروجو يعد ار ام تقو 


خواند و سلام داد. 
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شرح دعای صنمی قریش به قلم علامه مجلسی 


قال الکفعمی رحمه الله عند ذکر الدعاء الأول هذا الدعاء من غوامض الأسرار و کرائم 
الأذكار و كان أمير المومنین عليه السلام یواظب فى ليله و نهاره و أوقات آسحاره و 
الضمیر فى جبتیها و طاغوتیها و افکیها راجع إلى قريش و من قرأ جبتیهما و 
طاغوتیهما و افکیهما على التثنية فليس بصحیح لأن الضمیر حینثذ یکون راجعا فى 
اللغة إلى جبتی الصنمین و طاغوتیهما و إفكيهما و ذلك ليس مراد أمير الممنین عليه 
السلام و انما مراده عليه السلام لعن صنمی قريش و وصفه عليه السلام لهذین 
الصنمین بالجبتین و الطاغوتین و الافکین تفخیما لفسادهما و تعظیما لعنادهما و إشارة 
إلى ما آبطلاه من فرائض الله و عطلاه من آحکام رسول الله صلی الله عليه و آله. 
و الصنمان هما الفحشاء و المنکر قال شارح هذا الدعاء الشیخ العالم آبو السعادات 
آسعد بن عبد القاهر فى کتابه رشح البلاء فى شرح هذا الدعاء الصنمان الملعونان هما 
الفحشاء و المنكر و إنما شبههما عليهما السلام بالجبت و الطاغوت لوجهين إما لكون 
المنافقين يتبعونهما فى الأوامر و النواهى غير المشروعة كما اتبع الكفار هذين الصنمين 
و إما لكون البراءة منهما واجبة لقوله تعالى فَمَن يَكْفْرَ بالطاغغوت و يُوْمِن بالل فقد 
اتك بالغروة الْونّقى“ و قوله اللذين خالفا آمرک إشارة إلى قوله تعالى يا یا این 
ضرا أطيكوا له أطيضر ال كول ا و را "فى وک ا ما تا مج 
النص عليه ما لا يحتمله هذا المكان و معناه فى حقه فضلوا و أضلوا و هلكوا و أهلكوا 
و إنكارهما الوحى إشارة إلى قوله تعالى بَلْعْ ما أنزل ایک من ریک و إن لم تَفْعَل فما 
هت رساليّة' و جحدهما الانعام إشارة إلى أنه تعالى بعث محمدا صلى الله عليه و آله 
رحمهٌ للعالفين لیتبعوا آوامره و یجتنبوا نواهیه فإذا ابوا أحكامه و ردوا کلمته فقد 


جحدوا نعمته و کانوا كما قال سبحانه كلما جاءَهم سول بما لا نوی آنشنهم قريقاً 


البقرة! 710 
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وا و قریقاً ون" و أما عصيانهم الرسول صلی الله عليه و آله قلقوله صلى الله عليه 
و آله: یا على من آطاعک فد طاعنی و من عصاک فَقَدْ عصانی. 
و آما قلبهما الدين فهو إشارة إلى ما غیراه من دين الله کتحریم عمر المتعتین و غير 
ذلك مما لا بحتمله هذا المکان و اما تغییرهما الفُرض إشارةٌ إلى ما وی عَنْهُ عليه 
السلام: آنه رأى یل الإمثراء مَكْتوباً على ورقة من آس ی افترضت مَحَبَةَ على عَلَى 
مک فَعَيّرُوا فرضه و مَهّدُوا لمن بَعْدَهُم بُعْضَهُ و سه حى سوه على متابرهم الف 
و الامام المقهور منهم يعنى نفسه عليه السلام و نصرهم الكافر إشارة إلى كل من خذل 
عليا عليه السلام و حاد الله و رسوله و هو سبحانه يقول لا تج قَوْماً ينون بالله و 
یم الْآخِر يُواهُونَ من حَادَ الله الآيه و طردهم الصادق إشارة إلى أبى ذر طرده عثمان 
إلى الربذه و قد قال النبى صلى الله عليه و آله: فى حقه ما أظلت الخضراء و لا أقلت 
الزات 
الحدیث و إيواؤهم الطرید و هو الحکم بن أبى العاص طرده النبی صلی الله عليه و آله 
فلما تولی عثمان آواه و إيذاؤهم الولی یعنی علیا عليه السلام و توليتهم المنافق |شارة 
إلى معاوية و عمرو بن العاص و المغيرة بن شعبة و الولید بن عتبة و عبد الله بن آبی 
سرح و النعمان بن بشير و إرجاؤهم المؤمن إشاره إلى أصحاب على عليه السلام 
و ای عفان و ای و و رای اک ی بو عند قراله ا و 
مع أن النبی صلی الله عليه و آله كان يقدم هؤلاء و آشباههم على غیرهم. 
و الحق المخفى هو الإشارة إلى فضائل على عليه السلام و ما نص عليه النبى صلی الله 
عليه و آله فى الغدير و كحديث الطائر و قوله صلى الله عليه و آله يوم خيبر: لأعطين 
الوابة غدا. 
الحديث و حديث السطل و المنديل و هوى النجم فى داره و نزول هل أتى فيه و غير 
ذلك مما لا يتسع لذكره هذا الكتاب. 

د. المائدة: 0/, 
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و آما المنکرات التی أتوها فكثيرة جدا و غير محصورة عدا حتی روئ أن 
عمر قضی فى الجده بسبعین قضية غير مشروعة و قد ذکر العلامة قدس الله سره فى 
کتاب کشف الحق و نهج الصدق فمن آراد الاطلاع على جملة مناکرهم و ما صدر من 
الموبقات عن آولهم و آخرهم فعلیه بالکتاب المذکور و کذا کتاب الاستغاة فى بدع 
الثلائة و کتاب مسالب الغواصب فى مثالب النواصب و کتاب الفاضح و کتاب الصراط 
المستقیم و غير ذلك مما لا يحتمل هذا المکان ذکر الکتب فضلا عما فیها و قوله فقد 
آخربا بيت النبوة اه إشارة إلى ما فعله الأول و الثانی مع على عليه السلام و فاطمة علیها 
السلام من الایذاء و آرادا إحراق بيت على عليه السلام بالنار و قاداه قهرا کالجمل 
المخشوش و ضغطا فاطمة علیها السلام فى بابها حتی سقطت بمحسن و أمرت أن 
تدفن ليلا لثلا بحضر الأول و الثانی جنازتها و غير ذلك من المناکیر. 

و عن البّاقر عليه السلام: ما أهرقّت مجم دم الا و كَانَ وززها فى آغناقهما إلى یوم 
لام من عير أن یفص من وزر العاملین شئ + و سل ريد ن عل بن الْحسین عليه 
السلام و قد أصابَهُ سهم فى جبینه من رماک به قال هما رمیانی هما قتلانی. 
و قوله و حرفا کتابک يريد به حمل الکتاب على خلاف مراد الشرع لترک آوامره و 
نواهیه و محبتهما الاعداء إشارة إلى الشجرة الملعونة بنی أمية و محبتهما لهم حتی مهدا 
لهم آمر الخلافة بعدهما و جحدهما الآلاء کجحدهما النعماء و قد مر ذکره و تعطیلهما 
الأحكام یعلم مما تقدم و کذا ابطال الفرائض و الإلحاد فى الدین المیل عنه. 
و معاداتهما الأولياء إشارة إلى قوله تعالی نما و ال و رسوله الاية و تخریبهما 
البلاد و ٍفسادهما العباد هو مما هدموا من قواعد الدین و تغیبرهم آحکام الشريعة و 
أحكام القرآن و تقدیم المفضول على الفاضل و الأثر الذی أنكروه اشارة إلى استیثار 
النبى صلی الله عليه و آله علیا من بين آفاضل آقاربه و جعله آخا و وصيا و قال لَهُ؛ نت 


منی بِمَنزلة هَارون من مُوسَى. 
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و غير ذلك ثم بعد ذلك كله آنکروه و الشر الذی آثروه هو ایثارهم الغیر عليه و هو 
ایثار شر متروک مجهول على خير مأخوذ معلوم هذا مثل قول عليه السلام؛ على حير 
و الدم المهراق هو جمیع من قتل من العلویین لانهم أسسوا ذلك كما ذکرناه من قبل 
من کلام الباقر عليه السلام ما آهرقت محجمة دم اه حتی قیل و آریتکم أن الحسین 
آصیب فی یوم السقیفة" و الخبر المبدل منهم عن النبی صلی اله علیه و آله کثیر 
کقولهم آبو بكر و عمر سيدا کهول آهل الجنة و غير ذلك مما هو مذکور فى مظانه. 
و الکفر المنصوب هو أن النبی صلی الله عليه و آله نصب علیا عليه السلام علما للناس 
و هادیا فنصبوا کافرا و فاجرا و الارث المغصوب هو فدک فاطمة علیها السلام و 
السحت المأكول هی التصرفات الفاسدة فى بيت مال المسلمین و کذا ما حصلوه من 
ارتفاع الفدک من التمر و الشعیر فانها كانت سحتا محضا و الخمس المستحل هو الذی 
جعله سبحانه لآل محمد صلی الله عليه و آله فمنعوهم إياه و استحلوه حتی أعطى 
عثمان مروان بن الحکم خمس افريقية و كان خمسمائة آلف دینار بغیا و جورا و 
الباطل المؤسس هی الأحكام الباطلة التى أسسوها و جعلوها قدوهُ لمن بعدهم و الجور 
المبسوط هو بعض جورهم الذی مر ذکره. 

و التفاق الذی آسروه هو قولهم فى آنفسهم لما نصب النبی صلی الله عليه و آله علیا 
عليه السلام للخلافة قالوا و الله لا نرضی أن تکون النبوة و الخلافة لبیت واحد فلما 
توفی النبی صلی الله عليه و آله آظهروا ما آسروه من النفاق و لهذا قال على عليه 
السلام: و الى فلق الْحبّةَ و برآ النّسَمَةَ ما أُمْلَمُوا و لكن اسْتَسْلَمُوا أسَروا الْكُثْرَ فلا 
راو" أغواناً عَلَيْهِ أظهروة. 

و أما الغدر المضمر هو ما ذكرناه من إسرارهم النفاق و الظلم المنشور كثير أوله 
أخذهم الخلافة منه عليه السلام بعد فوت النبى صلى الله عليه و آله و الوعد المخلف 
هو ما وعدوا النبى صلى الله عليه و آله من قبولهم ولاية على عليه السلام و الايتمام به 


فتكثوه و الأمانة الذى خانوها هى ولاية على عليه السلام فى قوله تعالى نا عرض 
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الأماَةَ عَلَى السّماوات الاية " و الانسان هم لعنهم الله و العهد المنقوض هو ما عاهدهم 
به النبی صلی الله عليه و آله يوم الغدیر على محبة على عليه السلام و ولایته فنقضوا 
ذلک. 

و الحلال المحرم کتحریم المتعتین و عکسه کتحلیل الفقاع و غير ذلك و البطن 
المفتوق بطن عمار بن یاسر ضربه عثمان على بطنه فأصابه الفتق و الضلع المدقوق و 
الصک الممزوق إشارة إلى ما فعلاه مع فاطمة علیها السلام من مزق صکها و دق 
ضلعها و الشمل المبدد هو تشتیت شمل آهل البیت عليهم السلام و کذا شتتوا بين 
التأويل و التنزیل و بين الثقلین الاکبر و الأصغر و اعزاز الذلیل و عکسه معلوما المعنی 
و كذا الحق الممنوع و قد تقدم ما يدل على ذلک. 

و الکذب المدلس مر معناه فى قوله عليه السلام و خبر بدلوه و الحکم المقلب مر 
معناه فى أول الدعاء فى قوله عليه السلام و قلبا دینک و اليه المحرفة مر معناه فى 
قوله عليه السلام حرفا کتابک و الفريضة المتروكة هی موالاة آهل البیت علیهم السلام 
لقوله تعالی قُلْ لا أمتلْکُم له أجراً إلا امود فى القُرْبِى " و السنة المغیرة كثيرة لا 
تحصی و تعطیل الاحکام یعلم مما تقدم و البيعة المنكوثة هى نكثهم بیعته كما فعل 
طلحة و الزبیر و الرسوم الممنوعة هی الفی ء و الخمس و نحو ذلك و الدعوی المبطلة 
إشارة إلى دعوی الخلافة و فدک و البينة المنكرة هى شهادة على و الحسنین علیهما 
السلام و أم أيمن لفاطمة علیها السلام فلم یقبلوها. 

و الحيلة المحدثة هى اتفاقهم أن یشهدوا على على عليه السلام بكبيرة توجب الحد إن 
لم يبايع و قوله و خيانة أوردوها إشارة إلى يوم السقيفة لما احتج الأنصار على أبى بكر 
بفضائل على عليه السلام و أنه أولى بالخلافة فقال أبو بكر صدقتم ذلك و لكنه نسخ 
بغيره لأنى سمعت النبى صلى الله عليه و آله یقول: إنا أهل بيت أكرمنا الله بالنبوة و لم 


يرض لنا بالدنیا و إن الله لن يجمع لنا بين النبوة و الخلافة. 


ا, احزاب: 
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و صدقه عمر و آبو عبيده و سالم مولی حذيفة على ذلك و زعموا آنهم سمعوا هذا 
الحديث من النبی صلی الله عليه و آله کذبا و ژورا فشبهوا على الاتصار و الامة 
و ال هتکن اه عليه ى الم ال هی كدت على شید فا متفلة فى انار 
و قوله و عقبه ارتقوها إشارة إلى أصحاب العقبة و هم آبو بكر و عمر و عثمان و طلحة 
و الزبير و آبو سفیان و معاوية ابنه و عتبة بن أبى سفیان و آبو الأعور السلمی و المغيرة 
بن شعبة و سعد بن أبى وقاص و أبو قتادة و عمرو بن العاص و أبو موسی الأشعرى 
اجتمعوا فى غزوة تبوک على کنود لا یمکن أن یجتاز علیها الا فرد رجل أو فرد جمل 
و كان تحتها هوه مقدار ألف رمح من تعدی عن المجری هلک من وقوعه فيها و تلک 
الغزوة كانت فى أيام الصيف و العسکر تقطع المسافة ليلا فرارا من الحر فلما وصلوا 
إلى تلك العقبة آخذوا دبابا کانوا هیئوها من جلد حمار و وضعوا فیها حصی و 
طرحوها بين يدى ناقة النبی صلی الله عليه و آله لینفروها به فتلقیه فى تلک الهوة 
فیهلک صلی الله عليه و آله. 

فنزل جبرئیل عليه السلام على النبی صلی الله عليه و آله بهذه الآية يَحَلِفُونَ باللّ ما 
قالوا و مد قالوا کم الكثر و كُتَرُوا بغ (سلامهب و همُوا بما له ینالوا" الآبة و أخيره 
بمكيدة القوم فأظهر الله تعالی برقا مستطیلا دائما حتی نظر النبی صلی الله عليه و آله 
إلى القوم و عرفهم و إلى هذه الدباب التی ذکرناها آشار عليه السلام بقوله و دباب 
دحرجوها و سبب فعلهم هذا مع النبی صلی الله عليه و آله كثرة نصه على على عليه 
السلام بالولاية و الإمامة و الخلافة و كانوا من قبل نصه أيضا يسوءونه لأن النبى صلى 
لله عليه و آله سلطه على كل من عصاه من طوائف العرب فقتل مقاتليهم و سبى 
ذراريهم فما من بيت إلا و فى قلبه ذحل فانتهزوا فى هذه الغزوة هذه الفرصة و قالوا 
إذا هلک محمد صلی الله علیه و آله رجعنا إلى المدينة و نوی رأينا فى هذا الامر من 
بعده و کتبوا بينهم کتابا فعصم الله نبیه منهم و كان من فضيحتهم ما ذکرناه. 
و قوله و آزیاف لزموها الأزياف جمع زيف و هو الدرهم الردی غير المسکوک الذی لا 


ينتفع به أحد شبه آفعالهم الردية و آقوالهم الشنيعة بالدرهم الزیف الذی لا یظهر فى 
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البقاع و لا یشتری به متاع فلأفعالهم الفضيحة و آقوالهم الشنیعة ذکرهم الله تعالی فى 
قوله و لذری کر مایم راب جيف ی الشهادات المکتومة هی ما کتموا من 
فضائله و مناقبه التی ذکرها النبی صلی الله عليه و آله و هی كثيرة جدا و غير محصورة 
عدا و الوصية المضيعة هی قول الب" صلی الله عليه و آله: آوصیکُم بأل بَيْتى و آشرکم 
بسک بالقلین و الما آن یفترقا حتی يردا على الحؤض. 

و أمثال ذلك انتهی کلامه قدس سره قوله لأن الضمیر لا یخفی ما فيه إذ لا مانع حينئذ 
من إرجاع الضمیر إلى الصنمین و لا ریب فى أن تأنيث الضماثر آظهر لکن العلة معلولة 
قوله إلى استیثار النبی صلی الله عليه و آله الظاهر أن المراد بالاثر إما الخبر و آثار النبی 
صلی الله عليه و آله و لعله حمل الاثر على الذی آثر الله و رسوله و اختاره على غیره و 
هو بعيد لفظا و یحتمل أن یکون فى نسخته و أثير على فعیل قوله الازیاف جمع زيف 
آقول فى بعض النسخ بالراء المهملة جمع ريف بالکسر و هی أرض فیها زرع و خصب 
و السعة فى المأكل و المشرب و ما قارب الماء من أرض العرب أو حيث الخضر و 
المیاه و الزروع و لا یخفی مناسبة الکل. 

ثم انا بسطنا الکلام فى مطاعنهما فى کتاب الفتن و نما ذکرنا هنا ما آورده الکفعمی 
لكر من بتار الدعاء يعفن اهما لعنة الله علبهما و خی عن جولاخها 

کفعمی هنكام بیان دعای اول گفته: اين دعا یکی از اسرار نهانى و ذکرهای با ارزش 
است و اميرالمؤمنين عليه السلام در شب‌ها و روزها و موقع سحرگاهان پیوسته آن را 
می‌خواند, ضمير در «جبتیها و طاغوتیها و افکیها» به قريش برمی گردد و کسانی که آن 
را «جبتیهما و طاغوتیهما و (فکیهما» و به صورت مثنی خوانده اند. درست نیست؛ زیرا 
در این صورت ضمير از نظر لغوی به دو بت اين دو و دو سرکرده و دو دروغ پرداز 
اين دو» مربوط خواهد بود؛ درحالی كه منظور امیرالممنین اين نیست. بلکه منظورش 
لعن دو بت قريش است و از آن دوء با عنوان مشرک و نافرمان و دروغ پرداز توصیف 


کردن» به خاطر نشان دادن فساد بی پایان آن دو و دشمنی و عناد بزرگشان است و 
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اشاره به اين دارد که آن دو چگونه فرائض خدا را باطل ساختند و احکام رسول خدا 
صلی الله عليه و آله را به تعطیلی کشاندند. 

منظور از «صنمان» فحشاء و منکر است. شيخ ابوالسعادات آسعد ابن عبد القاهر در 
کتاب رشح البلاء فى شرح هذا الدعاء در شرح اين دعا گفته: منظور از «صنمان» آن 
دو ملعون هستند. اين دو نف فحشاء و منكر هستند و حضرت به دو جهت. أن دو را 
به جبت و طاغوت تشبيه كرده است؛ يا به اين خاطر كه منافقان در اوامر و نواهى 
نامشروع و جعلى مانند پیروی كردن كفار از آن دو بت. از آن دو نفر پیروی می‌کنند و 
يا به اين خاطر که بيزارى جستن از آن دو واجب است؛ زيرا خداوند فرموده است: 
«فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى» .٠‏ بقره| 2306 - 
[پس هركس به طاغوت كفر ورزد و به خدا ايمان آورد به يقين به دستاويزى استوار 
اكه اث وا كسميو تسه | جت وده اسع ] 

«الذين خالفا آمرک» اشاره به اين كلام خداوند: «يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله و 
او از شرا رم كنات كه اسان موه ات کا را اا2 كته و يار إن 
اولياى امر خود ] را أنيز ] اطاعت کنید. )دارد و اين دو نفرء امر خدا و پیامبر او را در 
مورد وصی بعد از پیامبر صلی الله عليه و آله مخالفت کردند. با اينكه دستور صریح و 
قطعی او را در اين باره شنیده بودند و جای هیچ تردیدی در آن نبود. یعنی هم 
خودشان گمراه شدند و هم دیگران را گمراه کردند و هم خودشان را به هلاکت 
انداختند و هم دیگران را به سوی هلاکت کشیدند. «انکارهما الوحی» اشاره به اين 
کلام خداوند دارد که فرموده؛ «بلّغ ما آنزل إليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت 
رسالته»ث 

[آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده است. ابلاغ كن و اگر نکنی؛ 


ييامش را نرسانده اى. ۱ 
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«و جحدهما الانعام» اشاره به اين دارد که خداوند. محمد صلی الله عليه و آله را به 
عنوان رحمت برای عالمیان مبعوث کرد تا از دستورات او پیروی کرده و از آنچه نهی 
کرده» دوری کنند؛ ولی اين دو که از انجام احکام او خودداری کرده و کلام و دستور 
او را رد کردند. در واقع نعمت خدا را انکار کردند و مصداق اين آيه گردیدند که 
می‌فرماید: «کلما جاء‌هم رسول بها لا تهوی آنفسهم فريقاً كذبوا و فریقاً یقتلون»؟ 

[هر بار پیامبری چیزی بر خلاف دلخواهشان برایشان آورد گروهی را تکذیب 
می کردند و گروهی را می‌کشتند. ] 

نافرمانی آنها نسبت به پیامبر صلی الله عليه و آله از اين فرمايش حضرت فهمیده 
می‌شود که فرمود؛ ای علی» هر كين از تو اطاعت کند» گویا از من اطاعت کرده و هر 
كس از تو نافرمانی کند. گویا از من نافرمانی کرده است. "قلبهما اللاین» [دگرگون 
ساختنن دين توسط أن دو ] اشاره به تغییراتی است که در دين خدا به وجود آوردند؛ 
مثلاً عم مشروعیت دو متعه و چیزهای دیگری را که از حوصله اين بحث خارج 
است حرام اعلام كرد. «تغييرهما الفرض» اشاره به روايتى از ييامبر صلى الله عليه و آله 
دارد كه فرمود: در شب معراجء نوشته ای بر روى بركى از درخت آس ديدم كه نوشته 
بود؛ من محبّت على را بر امت تو فرض و واجب كردانيدم؛ ولى اين دوء اين واجب 
خدا را تغيير دادند و برای آیندگان خود بغض على عليه السلام را به جا گذاشتند و او 
را دشنام دادند تا آيندكان آنها نيز هزار ماه در منبرها به على عليه السلام دشنام 
می‌دادند., 
منظور از #لامام المقهور منهم» خود حضرت می باشد. «نصرهم الکافر» اشاره به خوار 
کنندگان على عليه السلام دارد. منظور از «حاد الله و رسوله» آيه «لا تجد قوماً يؤمنون 
بالله والیوم الآخر يوادتون من حاد الله»'". 

[قومی را نيابى كه به خدا و روز بازيسين ايمان داشته باشند أو ] كسانى را كه با خدا 


و رسولش مخالفت کرده اند... دوست بدارند. ]است. «طردهم الصادق» اشاره به تبعيد 
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اباذر به ربذه توسط عثمان دارد؛ همان کسی که پیامبر در موردش فرموده بود: آسمان 
سايه نیاندانعت و زمين بر نداشت صاحب لهجه ای راستگو تر از ابی ذر غفاری. 
«إيواؤهم الطرید» همان حکم بن ابی العاص است که پیامبر او را طرد کرده بود و 
وقتی عثمان به خلافت رسید به او يناه داد. «ایذائهم الولی» یعنی على عليه السلام را 
[اذیت کردند ], «توليتهم المنافق» اشاره به معاویه و عمرو ابن عاص و مغیره ابن شعبه 
و ولید ابن عتبه و عبدالله ابن ابی سرح و نعمان ابن بشير دارد. ارجائهم المومن» 
اشاره به ياران على عليه السلام است؛ مانند: سلمان, مقداد عمار و اباذر. هرچند 
پیامبر» ايشان و امثال ايشان را بر دیگران مقدم می‌کرد. «الإرجاء» یعنی به عقب 
انداختن. آيه «آرجه و أخاه» ۳ [[گفتند: ] او و برادرش را بازداشت کن. آنیز به همین 
معنا است. 

«الحق المخفى» اشاره به فضائل حضرت على عليه السلام دارد؛ از جمله آنهايى كه 
پیامبر صلی الله عليه و آله در غدير و نيز در حديث طاير به آن تصريح كرده است؛ نيز 
فرمايش حضرت در روز خيبر كه فرمود؛ مطمئناً فردا يرجم را به كسى خواهم داد 
كه... ؛ و نيز حديث سطل و مندیل؛ فرود آمدن ستاره در منزل او؛ نازل شدن سوره 
«هل آتی» در باره او و موارد دیگری که اینجا گنجایش ذکر آنها را ندارد. 
کارهای ناشایسته ای که آنان انجام داده اند واقعاً زياد و غير قابل شمارش است؛ تا 
آنا كه روایت شده عمر در مورد جده هفتاد حکم نامشروع صادر کرده است و 
علامه در کتاب کشف الحق و نهج الصدقء آنها را بیان كرده است و هر کس بخواهد 
به نمونه‌هایی از اعمال زشت آنان و از بدی‌هایی که از اولین و آخرین آنها صادر شده 
است اطلاع یابد. به کتاب مذکور مراجعه کند. همچنین کتاب الإستغاثة فى بدع الثلاثة 
کتاب مسالب الغواصب فى مثالب النواصب. کتاب الفاضح, کتاب الصتراط المستقیم و 
کتاب‌های دیگری که در اینجا امکان ذکر همه آنها نیست. جه برسد به آنچه در آنها 


هست.: 
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«فقد آخربا بيت النبوة» اشاره به کارهای اولی و دومی در مورد حضرت على و 
حضرت فاطمه علیهما السلام و آزارهای آنان دارد که قصد آتش زدن منزل آن 
حضرت را داشتند و او را همچنان که شتر را مهار می‌کنند. با نیروی زور مهار کردند 
و حضرت فاطمه سلام الله علیها را در يشت درء در فشار قرار دادند و او محسن را 
سقط کرد و دستور داد جنازه اش را شبانه دفن کنند تا آن دو نفر بر نمازش حاضر 
نشوند و کارهای زشت و ناشایست ديكر. 

از امام باقر عليه السلام روایت شده که فرمود؛ حتی اگر به اندازه خون حجامت. 
خونى ريخته شود بار گناه آن» بر عهده آن دو نفر نيز قرار می گیرد» بدون اينكه از بار 
كناه عمل كنندكان آنها جيزى كم شود. از زيد ابن على ابن حسين عليهما السلام كه 
تيرى به پیشانی اش برخورد كرده بود سؤال شد جه کسی تو را با تير زد؟ گفت: آن 
دو نفر مرا تير زدند و آن دو نفر مرا كشتند. 

«و حرفا کتابک» يعنى با ترك اوامر و نواهی قرآنء آن را در مسیری غير از آنچه خدا 
حواسته بوده قراز دادند.«مختهما الاعداء» آشاره به تسل نفرین شله تی امیه و مسبت 
اين دو نسبت به آنان است که امر خلافت را بعد از خود برای آنان آماده کردند. 
«جحدهما الآلاء» مانند «جحدهما التعماء» است که توضیح اكيش ای انم که فد 
منظور از «تعطيلهما الأحكام» با توجه به توضيحات قبلى مشخص مىشود. و همين 
طور «إبطال الفرائض». «الالحاد فى الدين» يعنى منحرف شدن از آن. 

«معاداتهما الأولياء» به اين كلام خداوند كه فرموده: «إنما وليّكم ال و رسوله»". 
[ولی شما تنها خدا و ييامبر اوست. ) اشاره دارد. «تخريبهما البلاد و إفسادهما العباد» 
يعنى كارهايى كه در رابطه با از بين بردن پایه‌های دين و تغيير احكام شريعت و 
احكام قرآن انجام دادند و افراد يست را بر اشخاص با ارزش مقلام كردند. «الأثر الذى 
آنکروه» اشاره دارد به بركزيدن على عليه السلام توسط پیامبر صلى الله عليه و آله از 
ميان ساير بزرگان فامیل و قرار دادن او به عنوان برادر و وصی خود؛ و به او فرمود: 


جایگاه تو نسبت به من مانند جایگاه هارون نسبت به موسی است. و فرمایشات دیگر 
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او که همه آنها را انکار کردند, «الشر الذی آثروه» یعنی برانگیختن دیگران عليه او که 
در واقع برانگیختن شر ترک شده بی نام و نشان» عليه خير مورد سفارش قرار گرفته 
شناخته شده بود؛ مانند اين فرمايش پیامبر که در مورد او فرمود: على بر ترين بشر 
است؛ هر کس از پذیرفتنن ولایت او] ابا کند. قطعاً كفن ورزیده است. 
لدم المهراق» یعنی تمام کسانی از طرفداران على عليه السلام که کشته شدند؛ زیرا 
پایه گذار همه اينهاء آن دو نفر بودند؛ همان طور که قبل از اين در روایت امام باقر 
عليه السلام به آن اشاره شد که در ادامه «ما آهرقت محجمة دم» فرمود: به شما نشان 
خواهم داد که حسین عليه السلام در روز ثقيفه کشته شد ۰ 

روایت‌های دیگری از پیامبر صلی الله عليه و آله که تغییر داده اند فراوان است؛ از 
جمله اين سخنشان که ابوبکر و عمر. سرور پیران اهل بهشت هستند و سخنان دیگری 
که در جای خود بیان شده اند. 

«الكفر المنصوب» یعنی با اينكه پیامبر على عليه السلام را به عنوان راهنمای مردم بعد 
از خودش قرار داده بود. ولی در مقابل او کفر ورزیدند و به گناه پرداختند, «الارث 
المغصوب» همان فدک است که به فاطمه زهرا سلام الله عليها تعلق داشت. منظور از 
السحت المأکول» تصرفات باطلی است که در بيت المال مسلمانان کردند؛ همین 
طور خرما و جو و چیزهای دیگری كه از بالا کشیدن فدک به دست آورده بودند که 
اينها در واقع حرام محض بودند. «الخمس المستحل» یعنی مالی را كه خدای سبحان 
برای خاندان پیامبر صلی الله عليه و آله قرار داده برف براق شود حلال شمردند؛ مثلا 
عثمان. یک پنجم آفریقا را از روی ستم و سرکشی به مروان ابن حکم بخشید که مبلغ 
آنء پانصد هزار دینار می‌شد. «لباطل الموسّس» احکام باطلی که ایجاد کردند و به 
عنوان چراغ راه ایندگان خود قرار دادند. «الجور المبسوط» بعضی از ستم هایشان که 
ذكر آنها گذشت. 

«التفاق الذى آسروه» سخن آنان با يكديكر. هنكام منصوب كردن على عليه السلام به 


خلافت توسط بيامبر صلی الله عليه و آله. كه می‌گفتند: به خدا سوگند ما راضى نيستيم 
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نبوّت و خلافت» هر دو در یک خانه باشند. پس آنچه را كه از روی نفاق پنهان كرده 
بودند» آشکار ساختند. از اين رو بود كه حضرت فرمود؛: سوگند به خدایی که دانه را 
شكافت و جاندار را آفرید. آنان اسلام را از روی اختيار انتخاب نكرده اند بلكه با 
اجبار أو از روی ترس ] اظهار مسلمانى می کنند؛ آنان كفر خود را ينهان كرده بودند و 
وقتى برای آن طرفدارانی یافتند. آشکارش ساختند. 

«الغدر المضمر» همان نفاق پنهانی آنان است که پیش از اين بیان شد. «الظلم 
المنشور» [یعنی ستم‌هایی که روا داشتند. ] زياد است؛ اولین نمونه آن» گرفتن خلافت 
بعد از وفات پیامبر صلی الله عليه و آله بود؛ وعده ای که به پیامبر صلی الله عليه و آله 
در مورد قبول ولایت على عليه السلام و پایبندی به آن دادند. ولی عهد و پیمان خود 
را شکستند. «الأمانة الذی خانوها» آمانتی که به آن خیانت کردند» همان ] ولایت على 
عليه السلام بود كه در آيه (إنّا عرضنا الأمانة على الستموات»* 

[ما امانت [الهى و بار تكليف] را بر آسمانها [و زمين و كوه ها] عرضه کردیم. ]به 
آن اشاره شده و منظور از انسان در اين آیه» همينان هستند كه نفرين خدا بر آنان باد. 
«العهد المنقوض»: عهدى که در روز غدير در مورد محبت و ولايت على عليه السلام 
نا يبامبر بستند ولى آن را شكستند: 

«لحلال المحرم» [حلالی كه حرام كردند] مثل دو متعه [متعه حج و متعه نساء] و 
عكس أن [حرامی كه حلال کردند. | مثل آب جو و جيزهاى ديكر. منظور از «البطن 
المفتوق» شكم ياره شده عمار ياسر با ضربه عثمان است. «الضلع المدقوق» إيهلوى 
كوفته شده] و« الصک الممزوق» [سند ياره شده 4 به شكستن يهلوى حضرت فاطمه 
زهرا سلام الله عليها و پاره كردن سند او [توسط عمر] اشاره دارد. «الشمل المبدد» 
يعنى يراكنده ساختن اهل بيت عليهم السلام؛ همان گونه كه بين تأويل و تنزيل و بين 
ثقل اكبر و ثقل اصغر جدايى انداختند. معناى «إعزاز الذليل» و همین طور عكس آن. 


مشخص است؛ و نيز «الحق الممنوع». دلايل اينها قبلاً كفته شد. 
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معنای «الکذب المدلس» قبلاً در توضیح معنای «خبر بدگوه» گفته شد. معنای الحکم 
المقلب» در ابتدای دعاء هنكام توضیح لبا دینک» و معنای «الآية المحرقة» هنكام 
توضیح «حرفا کتابک» بيان شد. «الفريضة المتروكة» همان دوستی اهل بيت علیهم 
السلام است؛ چرا که خداوند فرموده است: «قل لا أسألكم عليه أجراً الا المودة فى 
ا 

[بگو «به ازای آن إرسالت | پاداشی از شما خواستار نیستم» مگر دوستی درباره 
خویشاوندان. «السنةٌ المغیرة» [سنت‌هایی که تغيير دادند] زياد و غير قابل شمارش 
است. [معنای ] «تعطیل الأحكام» با توجه به عبارات قبلی مشخص مى شود. «البيعة 
المنكوثة» بیعتی که با او بسته بودند ولی شکستند؛ مثل کاری که طلحه و زبیر انجام 
دادند. «الرسوم الممنوعة» یعنی رسم‌هایی از جمله در مورد غنايم جنگی و خمس و 
چیزهای دیگر که ممنوع اعلام کردند. «الدعوی المبطلة» اشاره به ادعای خلافت و به 
دست گرفتن فدک دارد. «البِينهُ المنکرث» شهادت دادن على و حسن و حسین علیهم 
السلام وام أيمن در مورد [حقانیت سخنان] حضرت فاطمه سلام الله علیها است که 
شهادت آنان را نپذیرفتند. 

«الحيلة المحدثة» جمع شدن آنان بر اينكه اگر على عليه السلام بيعت نکند» عليه او 
شهادت خواهند داد که مرتکب گناه کبیره ای شده که موجب حد است. «خيانة 
آوردوها» اشاره به ماجرای روز ثقيفه دارد؛ زیرا ابوبکر در مقابل استدلال انصار که 
فضائل على عليه السلام را یادآور شدند و گفتند. به دلبل داشتن این فضائل» وی 
شایستگی خلافت را دارده به آنها گفت: كما راست می‌گویید ولی پیامبر صلی ال 
عليه و آله با فرمایش ديكرىء اين را نسخ کرده است؛ خودم از پیامبر صلی الله عليه و 
آله شنیده‌ام که می گفت: خداوند اهل بيت ما را با قرار دادن نبوّت در آن» گرامی داشته 
یر سايرية بر گر دادو و دیا را یزاق ما تايستل اسه است)؟ اون هر كز يراق ها 
بين نبوّت و خلافت. هر دو را قرار نخواهد داد. عم ابوعبيده و سالی غلام حذيفه 


نيز او را در اين سخن تصديق كردند و انصار نيز پنداشتند كه آن سخن را كه دروغى 
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بيش نبود. از پیامبر شنیده اند. اين گونه بود که انصار و ساير امت را به اشتباه 
ادا تنایخ درحالن يوه كه افر صل الله غليه و آله كرمودة بوک هر کی عم بر 
من دروغ ببندد» قطعاً جايكاهش را در آتش قرار داده است. 

«عقبهُ إرتقوها» اشاره به اصحاب عقبه دارد كه عبارتند از؛ ابوبكر. عمر» عثمان» طلحه. 
زبيرء ابوسفيان و پسرش معاويه. عتبه فرزند ابوسفیان» ابوالاعور سلمی» مغيره يسر 
شعبه» سعد پسر ابی وقاص. ابو قتاده عمرو پسر عاص و ابوموسى اشعری, ماجرا از 
اين قرار بود که آنان در |بازگشت از جنگ تبوک بر گردنه ای باریک كه تنها یک 
شخص يا یک شتر امکان رد شدن از آنجا را داشت. مخفی شدند. در قسمت پایین آن 
گردنه» دره ای به عمق هزار نیزه وجود داشت که هركس موقع عبور از آنجا به دره 
می‌افتاد. کشته می‌شد. از آنجا كه جنگ تبوک در فصل تابستان بوده لشکر به خاطر 
فرار از گرمای روز شب به راه افتادند. وقتی به نزدیکی آن گردنه رسیدند. خمره ای 
را كه از يوست الاغ درست کرده بودند. از ریگ پر کردند و جلو مسير شتر پیامبر 
انداختند تا به اين ترتیب. شتر با دیدن أن بگریزد و پیامبر صلی الله عليه و آله را در 
دره بیاندازد و حضرت. کشته شود. 

در اینجا بود که جبرئیل با اين آيه نازل شد؛ «بحلفون بالله ما قالوا و لقد قالوا كلمة 
الکفر و کفروا بعد !سلامهم و همّوا بما لم بار ٠‏ 

[به خدا سوگند می‌خورند که [سخن ناروا] نگفته اند درحالی که قطعاً سحن کفر 
گفته و پس از اسلام آوردنشان. کفر ورزیده اند و بر آنچه به انجام آن موفق نشدند 
همّت كماشتند. )و ييامبر را از توطئه آنان باخبر کرد. از اين رو خداوند نورى كشيده 
و بيوسته را آشکار ساخت تا پیامبر آن گروه را ببيند و بشناسد. «دباب دحرجوها» نيز 
اشاره به همين خمره اى دارد كه به آن اشاره كرديم. علت اين رفتارشان با پیامبر صلی 
الله عليه و آله اين بود كه او همواره به ولايت و امامت على عليه السلام تأكيد می کرد. 
اينان قبل از اين نيز به آن حضرت بدى می‌کردند؛ زيرا ييامبر به او اختيار داده بود به 


تمامى اعرابى كه نافرمانى کنند. رسيدكى و با آنها مقابله كند و به همین خاطرء 
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حضرت با بسیاری از جنگجویان آنها به پیکار پرداخته و بسیاری از خانواده‌های آنان 
زا داغدار كرفه نوه و از این رو كاله ای تيوه که از از کته ای به ول تدافته باشد: به 
خاطر همین, در اين جنگ [تبوک ] فرصت را غنیمت شمردند و گفتند: اگر محمد 
صلی الله عليه و آله کشته شود به مدینه باز می‌گردیم و درباره خلافت بعد از او 
تصمیم مىكيريم. آنان بين خود پیمانی هم تنظیم کرده بودند ولی خداوند پیامبرش را 
از شر و توطئه آنان در امان نگه داشت و این از جمله رسوایی‌های آنان شد. 
در عبارت «أزياف لزموها» أزياف جمع زيف و آن» عبارت است از درهم کم ارزش 
غير رايج كه كسى از آن استفاده نمى كند. حضرت كارهاى يست و سخنان زشت آنان 
را به دینار بی ارزشى تشبيه كرده كه نه در جايى رو می‌شود و نه به آن» کالایی 
فروخته می‌شود. كردار فضاحت بار و گفتار خجالت آور آنان چنان است كه خداوند 
در آيه «و الذين كفروا اعمالهم كراب تن 

[و كسانى كه كفر ورزيدندء كارهايشان چون سرابى در زمينى هموار است. ] بیان 
كرده است. 

«الشهادات المكتومة»» برتری‌ها و سجاياى نیک بى شمار حضرت أعلى عليه السلام ] 
كه ييامبر به آنها اشاره كرده بود ولى اينان مخفى كردند. منظور از «الوصية المضيعة» 
اين فرمايش پیامبر صلی الله عليه و آله است: شما را به |رعايت حق | اهل بيتم وصيت 
می كنم و دستور می‌دهم به هر دو امانت كران بها چنگ بزنيد؛ اين دوء تا زمانى كه در 
حوض أكوثر] بر من وارد شوند. از همديكر جدا نخواهند شد. و نمونههاى دیگری از 
این دسته فرمايشاتديايان سخن کفعمی قدس سره. 

آنا که گفته است: الان الضمیر: اشکال ] موجرد دز أن پوشیله تبسعة ورا هان 
از برگرداندن ضمير به صنمین [یعنی دو بت ] وجود ندارد و بدون شک مونث آوردن 
ضمیرها بهتر است. ولی علتی که او برای سخن خود ذکر کرده است. اشکال دارد. 
منظور از إلى استیثار النبى صلی الله عليه و آله» ظاهراً يا روایت‌ها و فرمایشاتی است 


كه از پیامبر صلی الله عليه و آله بر جای مانده يا منظورء از آثره کسی است که از خدا 
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و پیامبر پیروی کرده و از ميان دیگران او را برگزیده و انتخاب کرده است. ولی اين 
برداشت از نظر لفظی بعید است و ممکن است در اصل نسخه «و آثیر» بر وزن فعیل 
باشد. در مورد اينكه گفته: «الأزياف. جمع زيّف است» می‌گویم؛ در بعضی نسخه‌ها با 
راء بدون نقطه آمده که جمع «ريف» با کسره است و معنای آن» زمینی است که دارای 
کشت و درختان خرما باشد؛ فراخى در خوردنی‌ها و آشامیدنی ها؛ زمینی که در 
نزدیکی آب باشد؛ زمین سرسبز و دارای کشتزارها و آب فراوان, چنانکه ملاحظه 
می‌شود. همه اینها با عبارت مناسبت دارند. 

سخن بیشتر در باره اعمال ناشایست آنان را در کتاب الفتن آورده ايم و در اینجا؛ 
آنچه را كه کفعمی در کتاب خود آورده بود بیان کردیم تا خواننده دعا با بخشی از 


بدی‌های آن دو آشنا شود. نفرین خدا بر آن دو و پیروان آن دو اد 
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